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 .آرایی آن استو نظام قافیه هامصراعشکل آرایش  قالب شعر:  -

 (كوچکترین واحد شعر یك بیت است. :نکته) .گویندمی به هر سطر از یك شعر بیت: بیت -

 . ست كه هر قسمت یك مصراع نام داردهر بیت از دو قسمت تشکیل شده ا :مصراع )مصرَع( -

 كندها حــکایـت مـیاز جــدایی        كندبشنو این نی چون شکایت می   :مثال   

كه یك یا چند حرف آخر طوري، بهآیندمی هامصراعها و پایان بیتشود كه در به كلمات غیرتکراري گفته می :قافیه -

 . ها با هم مشترك استآن

 فتـادجـوشش عشـق است كانـدر مـی            آتـش عشـق است كانـدر نی فتــاد    :1مثال   

 خوابیها گـذر كـرد و گذر نکرد چه خیال         سرآن ندارد امـشب كه برآید آفتابی    :2مثال 

آیند و عیناً از نظر لفظ و معنی یکسان و ابیات می هامصراعست كه بعد از قافیه در پایان كلمات یا كلماتی اردیف :  -

 .باشندمی

 ، طفل نی سـواري بیش نیستشعله              برق با شوقم شـراري بیش نیـست

 خـاكـم غبـاري بیش نیستاز كــف              دستــگـاه  عــالــم  دو  آرزوهــاي

 

 های شعری:انواع قالب -

  . و چون هر بیت داراي دو قافیه است آن را مثنوي اي جداگانه دارد، كه هر بیت قافیهشعري است بر یك وزن مثنوی:. 1

 .اندمزدوج یا دوتایی( نامیده)

 

 

 

 

 

 های شعریقالب

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 
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قافیه هم دیگر ابیات دوم يهامصراع يهمه با : شعري است بر یك وزن و یك قافیه كه مصرع اول بیت نخستقصیده. 2

 باشد.

 

 

 

 

 . ي دوم آن هم قافیه باشدهامصراعوزن كه فقط شعري است متشکل از چند بیت همقطعه: . 3

 

 

 

 

 

  .هستندقافیه ي زوج هر بند دوبیتی همهامصراعبا معناي منسجم كه  هاییدوبیتی شعري است متشکل از . چهارپاره:4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 

  

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 

                     ***** 

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 

  

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 

_________________  _________________ 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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 .افزایدمی سخن هاي زیبایی و هنريها و جنبهها بر جلوهكار بردن فنونی است كه رعایت آنبه آرایه ادبی: -

 

 های ادبی:انواع آرایه -

 ایم.، از این آرایه استفاده كردهمستقیم از یك چیز، از چیزي كه یادآور آن باشد نام ببریمجاي نام بردن  به اگرکنایه:  .1

 ، در برابر دشمن، پایداري خواهند كرد.ي خونآخرین قطرهمثال: میهن دوستان تا 

 

 .تلف از جهت یا جهات گوناگون استمخ چیز هاي دوشباهت یا شباهت به یاد آوردن تشبیه: .2

 خاك دشتت بهتر از زر است       سنگ كوهت درُّ و گوهر است   مثال: 

 

 است. آوردن دو كلمه با معنی متضاد است در سخن براي روشنگري، زیبایی و لطافت آن به معناي. تضاد: 3

 خاك ضعیف از تو توانا شده  اي همه هستی ز تو پیدا شده   مثال:

 

ند، از این آرایه استفاده دهنسبت می اشیاء یا جانوران انسانی را به رفتار یا هاصفت كهزمانی بخشی)تشخیص(: . جان4

 است. شده

 پر كند بوي خوش گل، باغ را  هابوتهبر سر گل گل بخندد  مثال: 

               

 جنس، نوع، مکان، زمان(دسته كه با هم هماهنگی دارند. ) هایی از یكآوردن واژهالنظیر)تناسب(: . مراعات5

 كرد خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار  بحر آفرید و بر و درختان و آدمی  مثال:

هاي آن را بسیار ویژگینمایی یا مبالغه در كلام، آن است كه كه در وصف كسی یا چیزي،  بزرگ نمایی(:بزرگمبالغه ) .6

 .افزایدبزرگتر و فراتر از آنچه كه هست، بیان كنند. مبالغه بر زیبایی كلام و جنبه هاي عاطفی و احساسی شعر یا نثر می

 اگر بشنود نامِ افراسیاب  شود كوه آهن چو دریايِ آب  مثال: 

 )كنایه از آخرین توان و نیرو و تا لحظه مرگ(

 )سنگ كوه را به گوهر تشبیه كرده است.(

 متضاد هستند.ضعیف و توانا با هم 

 خندیدن یك رفتار انسانی است 

 های ادبیآرایه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_(%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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 حروف الفبا(:ها )نشانه -

ف  –غ  –ع  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –س  –ژ  –ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح  –چ  –ج  –ث  –ت  –پ  –ب  –الف 

 ي –ه  –و  –ن  –م  –ل  –گ  –ك  –ق  –

 صداها: -

 اي -ایـ  –او  –ـُ  -آُ  –ه  –ـِ  -اِ  –ـَ  -اَ  –ا 

 

 

 کلمه: -

 

 

در برخی كلمات( در ) گانو ات ، ان)تمام كلمات(،  هاكلمات معنادار براي آنکه جمع بسته شوند از  جمع:کلمات -

 كنیم.انتهاي كلمات استفاده می

 كند. مانند كتاب: كتب، شکل كلمه تغییر میشونددر برخی كلمات عربی، زمانی كه جمع بسته میجمع مکسر:  -

ي زمان و مکان گاهی در كلمات نشانه جمع نیست و مربوط به ساختار كلمه است مثل داستان و یا به معنا ()اننکته: 

 محل سکونت مردم گیل() ، گیلانباشد مثل: بهاران )زمان بهار(

 

 

 اسم:  -

 

 

 ها معنی دارند. مثال كتابخانهبخشي . همه1 ها دو حالت دارند.نکته: در كلمات غیرساده بخش

 ()پیشوندناسپاس   -  ()پسوند گویند. مثال: دفترچه ()وند. یك بخش بدون معنی است كه به آن 2

 معنادار )اسم( مثل: كتاب، میز، دفتر و ....    .1

 

 را و .... حرف( مثل: از، به،بی معنا )    .2

 فکر -پدر–استقلال  -ما در .ساخته شده است بخشاسمی كه از یك  ساده: .1

 

  ناسپاس -دفترچه -كتابخانه .اسمی كه بیش از یك بخش دارد غیر ساده:   .2

 دستور زبان
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 .كه معنی مستقلی ندارند كلمه هایی                  حرف -

 

 انواع حرف: -

 :كنند حروف ربط عبارتند ازآیند و جمله ها را به هم مرتبط میها میجمله یناین حروف ب حرف ربط یا پیوند: .1

 و ... چون–زیرا -اما  -تا -یا–اگر -ولی  -و

 .بیمار بود زیرابه مدرسه نرفت  محمد

 .از حروف عطف است واوآیند این حروف بین دو كلمه می عطف:حرف  .2

 میلاد به مسابقه فوتبال رفتند. و میثم

 .هاي دیگري به جمله اضافه كرد به همین دلیل حروف اضافه نام دارندتوان با این حروف كلمهمی :. حرف اضافه3

 .رودمدرسه می بهخانه  زا علیرود.  مدرسه می بهعلی  مثال

 تا -براي-بر  -با–به -در  -از  :اضافه عبارتند از حروف

 .داردمتمم بعد از حروف اضافه نقش  كلمه

 (: متممباد ه: حرف اضافه        رقص)ب    ریخت باد رقص بهبرگ گل  برگ

 (متمم اضافه    او:متمم      بر: حرف  :سپید با: حرف اضافه      دیو)           پیروز شد او برو جنگید  سپید دیو با رستم

 .آیدحرفی است كه براي تعیین نقش كلمه در جمله می . حرف نشانه:4

 در آخر برخی كلمات مثل خدایا، پروردگار) ا ( حرف                حرف ندا:شامل: الف( 

 در ابتداي برخی كلمات مثل اي خدا، اي برادراي                                          

 را سوزاند پیرمرد يمغازه آتش      را حرف نشانه مفعول است مفعول: نشانهب(          

 .باید به معنی آن توجه كرد ست و را همیشه نشانه مفعول نی البته             

 .سر آمد وحیعنی روزگار ن                را روزگار سرآمد ح نو :مثال                      

 .یعنی به لقمان گفتند                را گفتند  لقمان                      
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 ضمیر -   

 .كندتکرار آن جلوگیري می از شود واي است كه جانشین اسم میضمیر كلمه 

 .:... دست زنی را كه در حیاط مدرسه بود نشان داد و گفت او .وارد كلاس شد و به سمت پنجره رفت معلم

 جاي معلم آمده است. او به

 دو دسته هستند ضمایر -

 ها ایشانمن تو او ما شما آن                 شخصی جدا ضمایر              ضمایر شخصیالف(  

 مادرشان ،مادرتان ،مادرمان ،مادرش ،مادرت ،مادرم           شخصی پیوسته یا متصل ضمایر                                     

 

 خویشتن -خویش -خود :ضمایر مشترکب( 

 براي خرید كتاب رفتی؟    )خودت: ضمیر مشترك( خودتمثال: تو        

 

 

 ترکیب ها:-

 

 

 گو.وكلماتی كه از نظر معنایی مشابه یکدیگر هستند. مثل كلام و گفتکلمات مترادف: -

 كلماتی كه از نظر معنایی مخالف یکدیگر هستند مثل روز و شب.کلمات مخالف: -

ها مشترك است. مثل: نظر معنایی نزدیك به هم هستند و بعضی از حروف آنكلماتی هستند كه از  خانواده:کلمات هم-

 تاب، كتب، مکتوب.ك

شوند و یا گاهی از لحاظ نوشتاري كلماتی هستند كه از نظر نوشتاري به یك شکل نوشته و خوانده می کلمات مشابه:-

 مشابه نیستند اما از لحاظ گفتاري مشابه هم هستند مثل: سیر و سیر و یا حیاط و حیات.

 

 

 امسال ِ  مثل بهار   اسم ِ +- اسم +تركیب اضافی:  .1

 

 مثل بهار ِ زیباصفت   ِ +- اسم +تركیب وصفی:  .2

 الیهمضاف مضاف

 موصوف
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 جمله: -

 انتقال دهد.به شنونده  او پیامی ر شتهكه معنی دا ویندگه به مجموع كلماتی میجمل

 قسمت اصلی جمله(، فعل جمله است.ترین بخش جمله )نکته: مهم

 

 انواع جمله: -

 كند. مثال: احمد آمد.خبري را بیان میی خبری: جمله .1

 گیرد. مثال: چه كتابی را خریدي؟یك پرسش وجود دارد و در پایان آن علامت سوال قرار می ی پرسشی:جمله .2

 ي خبري است و تنها آهنگ و لحن آن متفاوت است. مثال: احمد كتاب خرید؟پرسشی مانند جمله گاهی جمله 

 مثال: آرام باش. حاوي یك دستور است. ی امری:جمله .3

كند. مثال: عجب هواي سان را از قبیل تعجب، شادي، خشم، نفرت، دعا و ... را بیان میعواطف انی عاطفی: . جمله4

 كنیم.ي عاطفی از علامت تعجب استفاده میدر انتهاي جمله    خوبی!

 

ها براي بیان احساسات و عواطف، امید جملهشبه .وهی از كلمات است كه مفهوم جمله در آن نهفته استگر جمله:شبه -

روند؛ و دعا، تشویق و تحسین، درد و تأسف، تعجب، تنبیه و پرهیز، امر، احترام و قبول، و جواب و تصدیق به كار می و آرزو

 . …و« آري»، «خموش»، «به چشم» ،«شگفتا»، «آه»، «كاش»، «امان»، «احسنت»مانند 

سعدیا مرد نکونام »در « سعدیا» د. مثلاًجمله منادا نام دارندهند و شبهرا مخاطب قرار می شخصیها جملهاي از شبهدسته

 «نمیرد هرگز

 .پرندگان كردن دور براي «كیش كیش» مانند روند؛می كار به حیوانات براي یژهالبته اصواتی نیز وجود دارند كه به و

 

 نهاد و گزاره: -

 شود. تقسیم می« گزاره»و « نهاد» جمله به دو قسمت

 زبان رسمی كشور است.  فارسی  .دهیمبخشی از جمله است كه خبري درباره آن می :نهاد

 گوییم. همان خبر است كه درباره نهاد می: گزاره 
 گزاره نهاد
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  اجزای جمله: -

 كنیم:ها اشاره میگیرند كه در زیر به بعضی از آنها نقش خاصی به خود میكلمات در جمله

 

 ترین بخش جمله است. اصلی فعل: .1

حال و آینده نشان  ي گذشته،گانههاي سهكلمه اي است كه انجام گرفتن كار یا رخ دادن حالتی را در یکی از زمانفعل 

 :باید توجه داشت كه در هر فعل چهار ویژگی از اهمیت زیادي برخوردار است عبارت اند از دهد.می

 خص، دوم شخص، سوم شخص(اول ش) شخص ب.          مفهوم انجام گرفتن كار یا حالت الف.

 عجم و مفردد.                                                  زمانج. 

 

علی شیشه را »دهیم. براي مثال، در جمله شود كه انجام فعل یا كاري را به آن نسبت میگفته می نهاديبه  فاعل: .2

  .فاعل است« علی»است كه كار شکستن شیشه را انجام داده است. بنابراین، « علی»كار  يكننده« شکست

 

علی شیشه »برعکس فاعل، كسی یا چیزي است كه كاري روي آن انجام شده است. براي مثال، در همان جمله مفعول:  .3

جام شده و فاعل این كار را انجام مفعول است؛ زیرا عمل شکستن روي آن ان« شیشه»بود، « علی»كه فاعل آن « را شکست

 .داده است

 

 .رودمحمد تند می دهد. مانند:ي آن میكند و توضیحی دربارهاضافه می« فعل»اژه اي است كه به مفهوم وقید:   .4

 

 


